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حــدود ۵ هفته اســت که مجمــوع فروش 
فیلم های ســینمایی به ۵ میلیارد نرســیده 
و فیلم جدیدی هم روی پرده ســینما نرفته 
است، قهر مخاطب و بی عملی مدیران مرتبط 
با حوزه فرهنگ و سینما برای احیای ارتباط 
مخاطب بــا، آتش بی دودی اســت که چون 

ســینما رکس آبادان فیلم ها را پشــت نوبت 
اکران می ســوزاند و ســینماها را به تعطیلی 
می کشاند. به گزارش خبرآنلاین بیش از یک 
ماه است که سالن های سینما، روی پرده رفتن 
فیلمی تازه را تجربه نکرده اند و این اتفاق در 
شــرایطی درحال رخ دادن است که به سبب 

نزدیک شــدن به چهل و یکمین جشــنواره 
فیلم فجر، انباشت فیلم های سینمایی بیش از 
پیش شده است. حدودا پنج هفته است که به 
بهانه های مختلف از جمله شرایط جامعه فیلم 
جدیدی اکران نمی شود و طبیعتا فیلم هایی 
که روی پرده سینما هستند نیز به مرور زمان 
مخاطب خــود را از دســت می دهند، چون 
هرفیلم در هر ژانری در حد توان خود مخاطب 
را به سینما آورده است. از طرفی هم قرار شد 
با اعمال طرح هایی مثل شناورســازی قیمت 
بلیت سینما و نیم بها کردن بلیت به مدت دو 
هفته، از حضور مخاطبان در سینماها استقبال 
شود اما مادامی که فیلم جدیدی اکران نشده 
و وضعیت اجتماعی چندان مطلوب نیســت 
چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. ســال های دور 
ســینمایی در آبادان به نام »رکس« در آتش 

ســوخت و مخاطبانــش هم هنــگام دیدن 
فیلم جان به جان آفرین تســلیم کردند، این 
روزها شــاید سینمایی آتش نگیرد، اما این بار 
مسئولان سازمان ســینمایی، شورای صنفی 
نمایش و دیگر افراد با اهمال در رسیدگی به 
شرایط ســینما و نظارت بر اکران فیلم ها در 
حال از بین بردن ســینماها به شیوه ای نوین 
هستند. قرار نیست حتما سینمایی آتش بگیرد 
تا نامش سینما سوزی قرار بگیرد، همین که 
در این وضعیت سالن داران سینمایی دخلشان 
به خرجشــان نخورد و پس از مدتی تصمیم 
به تعطیلی سالن هایشان بگیرند، یعنی سینما 
سوزی. وضعیت تاسف بار سال های سینما در 
حدی اســت که در هفته گذشته )۳۰مهر تا 
۶آبان( تنها ۱۵۴ هزار مخاطب به ســینماها 
رفتند و مجموع فروش فیلم هایی سینمایی ۳ 

میلیارد و ۷۰۰ میلیــون تومان بود و این در 
شرایطی است که دقیقا ۵ هفته پیش این آمار 
فقط برای یک انیمیش سینمایی به نام» پسر 

دلفینی« بود و حالا برای کل سینما است.
همین وضعیت نابه ســامان ســبب شده تا 
انیمیش»پســر دلفینــی« کــه ۴۱درصد از 
ســهم فروش گیشه را به خود اختصاص داده 
اســت، در هفته گذشــته تنها ۹۴۴ میلیون 
تومان فــروش را فقط بــا ۴۳ هزار مخاطب 
ثبت کند. همچنین جایــگاه دوم فروش نیز 
به فیلم های »انفرادی« به کارگردانی ســید 
مسعود اطیابی با فروش ۸۴۶ میلیون تومانی 
با ۳۴ هزار مخاطب و جایگاه ســوم نیز برای 
»دوزیســت« به کارگردانی بــرزو نیک نژاد با 
 فــروش ۴۷۴ میلیون تومانــی تنها ۱۷ هزار 

و ۸۴۸ مخاطب داشت.

گزارش فروش هفتگی فیلم های سینمایی

فیلم ها می سوزند سینماها تعطیل می شوند

محمدرضا شــاه نوری که سال هاســت برای شــناخت و 
ثبت موسیقی »دیلمان« تلاش می کند، می گوید: اوضاع 
به گونه ای اســت که هنرمندان در تــه صف قرار دارند و 
چاپلوســان در صدر! اینطور بگویم که گاه موســیقی در 
دست افرادی است که روابطی دارند و دارای نفوذ هستند.
به گزارش ایلنا، محمدرضا شــاه نوری )نوازنده و آهنگساز 
خطه گیلان و دیار دیلمان( یکی از چند اســتاد موسیقی 
نواحی ایران اســت که آخرین بازمانده نســل خودش به 
حســاب می آید و عمر خود را صرف حفظ موسیقی کرده 
است. او با اینکه حال سن و سال بالایی دارد، اما همچنان 
قوی و محکم پای هنر و فرهنگ دیارش ایســتاده و از آن 

دفاع می کند.
»دیلمان« بــه لحاظ قدمت و غنای موســیقایی یکی از 
مناطق مهم ایران اســت؛ ضمن اینکه یکی از گوشه های 
آواز دشــتی نیز به حســاب می آید و در اوج آن آواز اجرا 
می شود. گوشــه »دیلمان« برگرفته از مقام های موسیقی 
همین منطقه اســت و همین موضوع از اهمیت موسیقی 

استان گیلان حکایت دارد.
محمدرضا شاه نوری یکی از نوادگان طهماسب بیگ، جعفر 
قلی بیگ، مهدی بیگ، شاه نوربیگ و نصرالله بیگ )همگی 
از بزرگان موسیقی دیلمان( به حساب می آید. او سرپرست 
گروه موسیقی »گیل و دیلم« است که البته مانند گذشته 
فعال نیســت؛  در حالی که قبلا در جشنواره های مختلف 
حضور می یافته و کنســرت های داخلی و خارجی برگزار 

می کرده است.
محمدرضا شاه نوری؛ آخرین میراث دار موسیقی »دیلمان« 
و سرپرســت گروه موسیقی »گیل و دیلم«؛ درباره حال و 

روز این روزهایش با ایلنا صحبت کرد.
پاندمــی کرونــا بیش از دو ســال زندگی شــما و دیگر 
هنرمندان را مختل کرده بود. الان اوضاع در اســتان شما 

چطور است؟
بله درســت است. متاســفانه بیماری کرونا مدتی بین ما 
و موســیقی فاصله  انداخته بود و هنرمندان در آن مدت، 
نسبت به همیشــه اوضاع بدتری داشــتند. خدا را شکر 
که اوضاع مدتی اســت بهتر شــده و ما هم مانند قبل به 
فعالیت های معمولمان مشــغول شــده ایم. اما خب کلا 
وضعیت مثل قبل نیست و متاسقانه آن فعالیت و پویایی 

که قبلا بود، وجود ندارد.
اوائل مردادماه امسال بود که تعزیه دیلمان به عنوان 
میراث معنوی کشــور ثبت ملی شد و 1395 هم، 
پنجاه اثر تاریخی دیار گیلان به ثبت ملی رسیدند. 
آیا موســیقی »دیلمان« که یکی از با قدمت ترین 
گونه های موســیقی نواحی ماســت به ثبت ملی 

رسیده؟
تا آنجا که من مطلع هستم خیر! موسیقی دیلمان با وجود 
همه قدمتی که دارد و با وجود همه ســختی هایی که من 
و دیگران برای نگاه داری اش کشیده ایم، ثبت نشده است. 
حال اینکه در این رابطه اقدامی شــده یا نه، من بی خبرم! 
خودتان هــم می دانید که فضا تغییر کرده و موســیقی 
رابطه ای شده است؛ یعنی اینکه اغلب اتفاقات در موسیقی 
بر اساس روابط رخ می دهد و این به نفع موسیقی نواحی 
نیســت. اینطور بگویم که  کار در دست افرادی است که 
روابطــی دارند و دارای نفوذ هســتند. هنرمندان و فردی 
مانند من که بدون حاشیه عمرم را  صرف موسیقی و هنر 
کردم،  کاره ای نیســتیم. فقط هم بحث منطقه ما نیست 
و تقریبا موســیقی همه شهرها و مناطق با این مشکلات 

مواجهند.

موســیقی دیلمان قرن ها قدمــت دارد و این ما بودیم که 
آن را طی ســال ها و دهه ها در شرایط و موقعیت های بد 
تاریخی با فراز و نشیب های بســیار نگه داشتیم. شخصا 
نســل به نســل و جد اندر جدِ من اهل موسیقی بوده اند 
و برای نگهداری آن تــلاش کرده اند و عمر خود را صرف 

نموده اند.
مسئولان هنری اســتان گیلان، از شما به عنوان 
یکی از اســتادان و آخرین بازمانده نسل موسیقی 

»دیلمان« سراغ می گیرند؟
من گلایه ای ندارم و راضی هستم و خدا را شکر می گویم، 
اما در کل مســئولان فرهنگی کشــور، بخصوص مدیران 
استان پیگیر حال هنرمندان نیستند و اینگونه نیست که 
ظاهرا به نظر می رســد. البته من طی هفته های گذشته 
بود که از طرف ارشــاد استان در کنگره بین المللی میرزا 
کوچک خان که در برج میلاد برگزار شد حضور پیدا کردم. 
البته موضوع و محتوای این برنامه تقدیر از هنرمندان نبود 

و من هم جزو مدعوین بودم.
از جایگاهی که در حال حاضر دارید راضی هستید؟
بــه هرحال هفتاد ســال برای موســیقی و نگهداری آن 
زحمت کشــیده  ام و جان داده ام. واقعیت را اگر بخواهید 
این اســت که من برای موســیقی دیلمان خیلی زحمت 
کشیده ام. اگر کمی به عقب بازگردید متوجه می شوید که 
در زمانــی نه چندان دور من و خدابیامرز فریدون پوررضا 
)که در ســال ۱۳۹۱ از دنیا رفــت( خیلی فعال بودیم. ما 
موســیقی اجدادی خود را مهم می دانستیم به این دلیل 
که آن نیاکان هنرمندان بزرگ ایران بودند و باید نامشان 
زنده نگاه داشــته می شــد. در کل، من و هنرمندان دیگر 
طی سالیان، مشکلات و بدبختی هایی را متحمل شده ایم، 
اما در قبال عمری تلاش شرافتمندانه عایدی من چهارصد 
هزار تومان حقوق ماهانه ای اســت کــه دریافت می کنم. 
موســیقی دیگر مانند چند سال پیش مورد توجه نیست 

چراکه دیگر کنسرتی برگزار نمی شود و اجرایی نیست.
در یکی، دوسال  گذشته کنسرتی برگزار کرده اید؟

کنسرتی که برای عموم باشد و در تهران، گیلان و شهرهای 
دیگر روی صحنه برود، خیر. آخرین فعالیت های ما در این 
زمینه، اجرا در جشــنواره ها بوده است. من طی حضور در 
تهران و اجرا در جشنواره هایی چون فجر و رویدادهایی در 
دیگر شــهرها چند بار عنوان اول را کسب کرده ام و لوح  
تقدیرها و دیپلم های آنها موجود است. اما قضیه این است 

که اخیرا دیگر کســی از ما یاد نمی کند. واقعا اگر توجهی 
باشد ما هم برای ادامه فعالیت ها انگیزه می گیریم و با امید 
بیشتر به تولید و اجرا ادامه می دهیم. در این صورت است 
که هنرمندان و اســتادان و پیشکســوتان برای موسیقی 

اعتبار و اهمیت بیشتری قائل می شوند.
اصولا مشکلات و چالش های زیادی میان هنرمندان 
نواحی و فعالیت های حرفه ای فاصله انداخته است. 
شما به عنوان بزرگ موسیقی گیلان اصلی ترین آنها 

را چه مواردی می دانید؟
مشــکل این است که آدم ها بر اســاس سواد و تخصصی 
که دارند در جــای خود قرار نگرفته انــد. این بی نظمی 
در موســیقی ما و لااقل در منطقه مــا هم وجود دارد. به 
عنوان مثال من به جز کمانچه، هفت نوع ساز دیگر را هم 
می نوازم. آدم می شناسم هیچ سازی بلد نیست و صدایی 
هم برای خواندن نــدارد، اما در گیلان و مازندران مطرح 
و شناخته شــده است! نمی خواهم از کسی نام ببرم یا بد 
کسی را بگویم، اما چنین افرادی وجود دارند و اتفاقا قابل 
معرفی هستند. فرد یا افرادی که می گویم واقعا هیچ چیز 
از موســیقی نمی داند! چنین افرادی روابط قوی دارند و 
دارای نفوذ هستند و به همین دلیل هم هست که مطرح 
شده اند. چنین افرادی برای ادامه فعالیت  ها و بیشتر دیده 

شدن هزینه هم می کنند و پول هم می دهند.
در گذشته، مثلا در بیست ســال گذشته اوضاع، 

مانند الان نبود؟
خیر به هیچ وجه. واقعا هنرمندانی داشتیم که جانشان را 
برای موســیقی می دادند؛ بی آنکه به جایی وصل باشند 
یا چاپلوســی کنند و زد و بندهایی داشته باشند. زنده یاد 
فریدون پوررضا جزو این دســته از افــراد بود. به هرحال 
اینگونه هم نیست که هنرمندان واقعی در تاریخ موسیقی 
ماندگار نشــوند. آنهایی که فرهیخته هستند و سره را از 
ناســره تشخیص می دهند، فرق موســیقی خوب و بد را 
می فهمند و متوجه هستند که کدام افراد برای ماندگاری 
و بقاء موســیقی گیلان، دیلمان و شهرها و مناطق دیگر 
زحمت کشیده اند. درست است که در دنیای امروز برخی 
افراد می آیند و بدون داشــتن دانش و تبحر کافی معروف 
می شــوند اما مطمئنا مانــدگار نخواهند بود. خلاصه این 
قضایا هســت و همان افراد هســتند که به کنسرت های 
داخلی و خارجی هم می رونــد و درآمد خوبی هم دارند، 
اما داســتان و ماجرای ماندگار شــدن چیز دیگری است. 

ایــن آدم ها چند صباحی معروف می شــوند اما هیچوقت 
محبوب نخواهند شد. در نهایت این خوب نیست که افراد 
ناکاربلد و بدون تبحر به عنوان نمایندگان موسیقی گیلان 
در داخل و خارج از کشــور به اجرای برنامه بپردازند. این 
افراد، با نفوذ و ارتباط به چنین جایگاهی می رســند. شما 
فکر کن در دوره ای یکی از مدیران ارشــاد با فلان شخص 
آشنایی داشــته و او را به عنوان نماینده  اهالی موسیقی 
گیلان معرفی کرده و گفته هرچه گرفتی با هم شــریک 
هســتیم. آن فرد مدعو هم گفته چرا به جای من ســراغ 
آقای شــاه نوری نمی روید و آن مسئول پاسخ داده که نه! 
شاه نوری نمی  آید و از این کارها هم نمی کند. اگر هم بیاید 
از او چیزی به ما نمی رسد، پولی هم اگر بدهد کم می دهد! 
خلاصــه اینکه بــا چنین اوضاع و چنین افــرادی مواجه 
هستیم. طرف کمانچه دست می گیرد اما به جای نواختن، 
ارَه می کشد! چنین شخصی نمی تواند نماینده خوبی برای 
موسیقی ما باشــد. در پایان هم، مخاطب ایرانی ناآشنا یا 
مخاطبان خارجی در فرانسه و انگلیس و کشورهای دیگر 
می  گویند موسیقی »گیلان« و موسیقی »دیلمان« که این 
همــه از آن تعریف می کردند، همین بود؟ آنچه به عنوان 
موســیقی »گیلان« و »دیلمان« معرفی شده، بدلی است 
که نمونه اصلی آن موجود اســت و اهالی اصلی موسیقی 
منطقه مان ما هســتیم. از نسل ما زنده یاد پوررضا بود که 
او هم فوت کرد و حــال هم من مانده ام. خیلی نمی توان 
درباره این مسائل صحبت کرد، چون تا حرفی می زنیم به 
ما حمله می کنند و به اصطلاح دیگر بازی مان نمی دهند!

گروه »گیل و دیلم« همچنان با سرپرستی و مدیریت 
شما حیات هنری دارد؟

بله من گروه موســیقی »گیل و دیلم« را اوائل انقلاب بود 
که راه اندازی کردم و همچنان برقرار است؛ هرچند مانند 
گذشــته فعال نیست که دلیلش تغییر فضا و عوض شدن 

اوضاع است و پیش تر درباره اش توضیح دادم.
شــما همیشــه در عرصه آموزش فعال بوده اید و 
رمز اصلی ادامه حیات موســیقی نواحی هم همین 

موضوع است؛  آیا همچنان شاگرد تربیت می کنید؟
من علاوه بر فرزندانم حدود پانصد شــاگرد تربیت کرده ام 
که خداراشــکر حال تعدادی از آنها گروه دارند و مشغول 

فعالیت هستند.
آیا درحال حاضر پروژه ای را در دست تولید یا اجرا دارید؟

من حدود ده، دوازده ســال است مشغول نوشتن کتابی 
هســتم که به قصه ها، داســتان ها و روایات و افسانه های 
دیــارم اختصاص دارد. جمع آوری قصه ها و داســتان ها و 
هرآنچه ازگذشــته باقی مانده و متعلق به منطقه گیلان 
اســت کار راحتی نیســت و زمان بر است. به همین دلیل 
هم هســت که تالیف و انتشار کتاب این همه سال طول 

کشیده.
اثر کی منتشر خواهد شد؟

اداره ارشاد سیاهکل در جمع آوری ها به من کمک می کند. 
انشالله تا یکی دوماه دیگر اثر به مرحله نشر می رسد و در 
دسترس علاقمندان به موسیقی نواحی کشور قرار خواهد 

گرفت.
اگر ناگفته ای مانده بفرمایید.

حــال که دیگر کرونا از تب و تاب افتاده و شــرایط عادی 
اســت به نظرم بهتر آن است مســئولان فرهنگی کشور 
در تهران کنســرت هایی را برای اهالی موسیقی نواحی و 
گروه ها تدارک ببینند تا به این ترتیب هنرمندان شهرهای 
مختلــف بتوانند بعد از مدت هــا روی صحنه اجرای زنده 

داشته باشند.

آخرین بازمانده موسیقی دیلمان مطرح کرد

موسیقی گیلان در عرصه بین الملل نمایندگان خوبی ندارد
معضل هنر هوش مصنوعی: آیا این هنر واقعی است؟

رسانه های اجتماعی از دیرباز 
مکانی بــرای هنرمندان برای 
به اشتراک گذاشــتن آثار و 
دیــدگاه خلاقانه شــان بوده 
اســت. امــا اکنــون، ممکن 
اســت مجبور شــوید دوباره 
به تصاویــری که در توییتر و 
اینستاگرام خود می بینید نگاه 

کنید. گاهی اوقات، این تصاویر ممکن اســت مانند یک نقاشی دیجیتال از یک 
منظره پر جنب و جوش به نظر برسند، و گاهی اوقات، ممکن است تصویری از 
هنرپیشه یک فیلم باشند. وجه اشتراک این تصاویر منشأ آنهاست. آن ها نه با قلم 

مو یا قلم، بلکه از طریق کد ایجاد شده اند.
هنر تولید شده توسط هوش مصنوعی )AI art( طی سال گذشته با استفاده از 
 Stable Diffusion و DALL-E، Midjourney برنامه های رایانه ای مانند

در پلتفرم های رسانه های اجتماعی، محبوبیت بیشتری داشته است.
هنر هوش مصنوعی به برنامه هایی اطلاق می شود که مجموعه داده های عظیمی 
از تصاویر، و متن هایی را که به هر تصویر متصل می شود تجزیه و تحلیل می کند 

تا بتوانیم از متن خود برای تولید تصاویر جدید استفاده کنیم.
به طور خلاصه، شخصی یک درخواست می نویسد و برنامه به هزاران تصویر در 
سراسر اینترنت که کلمات مشــابهی به آن ها متصل است نگاه می کند تا چیز 
جدیدی ایجاد کند. برای بسیاری، این یک پیشرفت هیجان انگیز است که شکاف 
بین هنر و فناوری را پر می کند، اما بحث در مورد نحوه اســتفاده از هنر هوش 

مصنوعی کم کم آغاز شده است.
در حالی که این کار به عنوان یک راه سرگرم کننده برای تولید تصاویر عجیب و 
غریب آغاز شد، برخی از هنرمندان نگرانی های خود را در مورد این فناوری ابراز 
می کنند، حتی برخی هنرمندان هوش مصنوعی را »مشتریان کابوس« خطاب 

می کنند که می خواهد آثار خود را به عنوان هنر واقعی معرفی کند.
مردم به هــوش مصنوعی می گویند که چه می خواهند، بار ها در آن تجدیدنظر 
می کنند و زمانی که در نهایت راضی شــدند، ادعــا می کنند که کار متعلق به 

خودشان است.
نمونه این اتفاق زمانی دیده شد که یک هنرمند هوش مصنوعی در یک مسابقه 
هنر های زیبا برنده شــد، و هرچند که در نهایت از مسابقه خارج شد، اما داوران 
به او اجازه دادند جایزه را نگه دارد و این حادثه با واکنش های منفی روبرو شد. 
تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی در اینترنت شروع به گردش کرده است 
و برخی از آن ها دفاع می کنند؛ اما سؤالی که مطرح می شود این است که آیا هنر 

هوش مصنوعی هنر واقعی است؟
البته اولین ســؤالی که باید مطرح کرد، تعریف خود هنر است. برای برخی، هنر 
یک نوع بیان اســت و برای برخی دیگر صرفــاً راهی برای زنده کردن خلاقیت 

انسان است.
عده ای معتقد هستند که هنر را می توان به دو دسته تقسیم کرد. برخی از مردم 
فکر می کنند که هنر فقط توســط هنرمندان و برای بیان  ایده ها، احساســات، 
سیاست و فرهنگشان استفاده می شــود، اما علاوه بر آن، هنری وجود دارد که 
لزوماً احساســی یا پرشور نیست، مانند هنر شــرکتی یا هنر روی بیلبورد ها یا 
کالاهای مصرفی. با این حال، از نظر عده ای دیگر هنر شــامل تکنیک و تمرین 
انسانی اســت که در آفرینش هنری اعمال می شود. آن ها احساس می کنند که 
طراحی دقیق طرح ها یا نقاشــی های دیجیتالی نمی توانــد با فردی که جلوی 
کامپیوتر نشســته و چند کلمه را در ماشین تایپ می کند، مقایسه شود. شاید 
پیدایش هنر هوش مصنوعی را بتوان با زمانی که عکاســی اختراع شد، مقایسه 
کرد. آن موقع نیز بســیاری گمان می کردند عکاســی همه هنرمندان را بی کار 
می کند و دیگر پرتره ای وجود نخواهد داشت. گفته می شد که عکاسی هنر واقعی 
نیســت و فقط روی یک دکمه کلیک می کنید، اما با گذشــت زمان عکاسی به 

عنوان یک هنر پذیرفته شد.
علاوه بر این،  ایده ای نیز وجود دارد که بســیاری از مصرف کنندگان، هنر را نه 
برای بیان یا تکنیک، بلکه برای زیبایی شناسی خریداری می کنند. آن ها کمتر به 
چگونگی شــکل گیری این آثار فکر می کنند و بیشتر به ظاهر آن ها توجه دارند. 
بســیاری از مردم واقعاً به احساسات و پیشینه فرهنگی اثر فکر نمی کنند، بلکه 

فقط چیز زیبایی می خواهند که در اتاق خود نصب کنند.
با وجود این شــرایط، نگرانی های اخلاقی در مورد هنر تولید شده توسط هوش 
مصنوعی در رابطه با انواع تصاویری که استفاده می کند وجود دارد. حتی در مورد 
شیوه های خاصی که هنرمندان با تلاش زیاد در طول زندگی خود موفق به ایجاد 
آن شده اند این مسأله وجود دارد و یک نفر می تواند آنچه را که می خواهد تایپ 

کند و بدون رضایت هنرمند، اثری مشابه او داشته باشد.
از نظر زیبایی شناسی و سابقه تاریخی، شاید بتوان این آثار را زیر چتر هنر قرار 
داد، اما این ماشین ها همچنان دارای اشکالاتی هستند که آن ها را با استاندارد های 
خلقت بشر غیرقابل مقایسه می کند و آن ها را در برابر سوء استفاده آسیب پذیر 
می کنــد. صرف نظر از دیدگاه هایی که دربــاره هنرهوش مصنوعی وجود دارد، 
به نظر می رســد در این دنیای دیجیتالی روبه رشــد، این آثار نیز وجود خواهد 
داشت و پتانسیل بی اندازه ای برای رشد مداوم آن، هم از نظر فنی و هم از لحاظ 

اجتماعی وجود دارد.
منبع: هنرآنلاین 

»بدون قرار قبلی« در بلاروس
فیلم ســینمایی »بدون قرار 
قبلی« برای حضور در بخش 
مسابقه فیلم های بلند بیست 
و هشــتمین دوره جشنواره 
فیلم مینســک در بلاروس 
گزارش  بــه  شــد.  انتخاب 
بنیاد سینمایی فارابی، فیلم 
سینمایی »بدون قرار قبلی« 

به کارگردانی بهروز شعیبی و تهیه کنندگی محمود بابایی پس از حضور موفق 
در جشــنواره های فیلم مسکو و ونکوور، این بار در بخش مسابقه فیلم های بلند 
بیست و هشــتمین دوره جشنواره فیلم مینسک در بلاروس روی پرده  می رود. 
این جشــنواره از تاریخ ۴ تا ۱۱ نوامبر برابر با ۱۳ تا ۲۰ آبان برگزار می شــود. 
»بــدون قرار قبلی« با بازی پگاه آهنگرانی، مصطفی زمانی، الهام کردا، صابر ابر، 
امین میری، حامی ترابی، رضا صابری، اریسا بیگی و حسنا ذاکری محصول بنیاد 
سینمایی فارابی با مشــارکت موسسه تصویر شهر است که فیلمنامه آن فرهاد 
توحیدی و مهدی تراب بیگی نوشــته شده است. »بدون قرار قبلی« پیش از این 
در چهل و چهارمین جشنواره فیلم مسکو در کشور روسیه، جایزه بزرگ بهترین 
فیلم )سنت جورج طلایی( را به خود اختصاص داده بود و پگاه آهنگرانی نیز برای 

بازی در این فیلم جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره را دریافت کرد.

تقدیر از ۷ کودک ایرانی در مسابقه نقاشی بلغارستان
هفت عضو مراکز فرهنگی و 
هنری کانون پرورش فکری 
موفق به کسب دیپلم افتخار 
مسابقه  بیست وچهارمین  از 
بین المللی نقاشی »نوازاگورا« 
کشــور بلغارستان شدند. به 
گزارش ایسنا به نقل از اداره 
کل روابــط عمومــی و امور 

بین الملل کانون، بیست وچهارمین مسابقه بین المللی نقاشی »نوازاگورا« کشور 
بلغارســتان در ســال ۲۰۲۲ با موضوع آزاد برگزار شد و از بین ۳۲۱۷ اثر از ۳۲ 
کشــور هفت نفر از اعضای مراکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری موفق 
به کســب دیپلم افتخار از این دوره از مســابقات شدند. اسامی برگزیدگان این 
مسابقه عبارتند از: پرنیا محمدی ۸ ســاله از مرکز چوپار کانون استان کرمان، 
نازنین زهرا خاطری ۷ ســاله از مرکز شــماره ۱ کانون مهاباد استان آذربایجان 
غربی، النا امید ۱۴ ســاله از مرکز شماره ۱ کانون اردبیل، فاطیما سلگی ۹ ساله 
از مرکز کانون نهاوند اســتان همدان، فاطمه مسعودی ۱۸ ساله از مرکز شماره 
۲ کانون صفاشهر استان فارس، زهرا عسگری ۱۲ ساله از مرکز شماره ۱ کانون 
مشکین شــهر استان اردبیل و پانیذ نیک بخت ۱۵ ساله از مرکز شماره ۱ کانون 
خوانسار استان اصفهان. همچنین در بیست وچهارمین مسابقه بین المللی نقاشی 
»نوازاگــورا« یک دیپلم افتخار به امور بین الملل کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان اهدا شد.

نگاه

اخبارکوتاه

»جری لی لوئیس« خواننده و آهنگساز مطرح 
آمریکایی و از پیشــگامان موسیقی راک اند 
رول که البته زندگی پرحاشــیه ای نیز داشت 
در سن ۸۷ سالگی درگذشت. به گزارش ایسنا 
به نقل از گاردین، »جری لی لوئیس« به مرگ 
طبیعی در خانه اش در شهرســتان دســوتو، 
می سی سی پی درگذشت و همسر هفتم او به 
نام »جودیــت« در بیانیه ای این خبر را تائید 

کرده است.
اجراهــای پرانرژی »جری لــی لوئیس« در 
 Great Balls of Fire «آهنگ هایی چون
« به معرفی راک اند رول به عنوان موســیقی 
غالب آمریکا در دهه ۱۹۵۰ کمک کرد. او در 
ســال ۱۹۳۵ در لوئیزیانا متولد شد، پسر یک 
خانواده کشــاورز فقیر که خانه خود را اجاره 

دادند تا اولین پیانو را برای لوئیس بخرند.
پــس از اخــراج از مدرســه، او اولین اجرای 
زنده خود را در ســن ۱۴ سالگی در افتتاحیه 
یک نمایشــگاه خودرو تجربه کرد و شروع به 

نواختن در اســتودیو سان در ممفیس کرد و 
در ابتدا به عنوان نوازنده استودیویی و سپس 
به عنــوان یک هنرمند انفــرادی به فعالیت 
خود ادامه داد. برخی از اولین آثار او در ســال 
۱۹۵۶ با »الویس پریسلی«، »جانی کش« و 
»کارل پرکینز« ساخته شد، گروهی که بعداها 

کوارتت میلیون دلاری نام گرفت.
اما موفقیت اصلی »لوئیس« ســال بعد با تک 
 Whole Lotta« آهنگ راک اند رول پیانو
Shakin› Goin› On« بــه دســت آمد و 
هنگامــی که او ایــن قطعــه را در تلویزیون 
در برنامــه »اســتیو آلن« اجرا کرد، ســبک 
نوازندگی منحصربه فــردش مورد توجه همه 
قرارگرفــت؛ چرا که اجرایی بســیار پرانرژی 
داشــت و با کنار زدن چهارپایه پیانوی خود، 
به صورت ایستاده می نواخت. »لوئیس« پس 
 Great« از آن نیز چند آهنگ موفق از جمله
Balls of Fire« را منتشــر کرد که به رتبه 
دوم جدول آمریکا رســید و به عنوان یکی از 

تعیین کننده ترین آثار در موســیقی راک اند 
رول شناخته شــد. در طول یک تور بریتانیا 
در ســال ۱۹۵۸ و در حالی که در اوج شهرت 
به ســر می برد، فاش شدن ازدواجش با دختر 
عموی ۱۳ ساله اش، او را درگیر یک رسوایی 
بزرگ کرد. این سومین ازدواج از هفت ازدواج 
او بود که باعث خشم رسانه های بریتانیا و لغو 
ادامه تور او شــد. در ادامه شبکه های رادیویی 
آمریکا و برگزارکنندگان کنســرت ها نیز او را 
در لیست ســیاه قرار دادند و محبوبیتش به 
تدریج کمرنگ شد و آثارش دیگر هرگز موفق 
به حضور در میان ۲۰ آهنگ برتر آمریکا نشد.
پــس از ازدواج ســوم با دختــر عموی ۱۳ 
ســاله اش، ماجرای ازدواج چهارم و پنجم او 
حتی بدنام تر هم شــد و هر دو همســر او به 
شکل مشکوکی درگذشتند و شایعاتی درباره 
بروز خشونت خانگی در مورد یکی از آنها نیز 
مطرح شد و به همین دلیل به او لقب »قاتل« 
)The Killer( دادنــد. »لوئیس« ۴۰ آلبوم 

اســتودیویی ضبط کرد کــه جدیدترین آنها 
»راک اند رول تایم« در سال ۲۰۱۴ بود. آلبوم 
قبلی او با نام »پیرمرد« در سال ۲۰۱۰ به ۳۰ 
آلبوم برتر آمریکا راه یافت و شامل دوئت هایی 
با ســتارگانی از جمله »میک جگر«، »شریل 
کرو«، »ویلی نلسون« و »اریک کلاپتون« بود.
»التون جان« در واکنش به مرگ »جری لی 
لوئیــس« در صفحه اجتماعی خود نوشــت: 
»بــدون جری لــی لوئیس، مــن آن چیزی 

که امروز هســتم نمی شــدم. او پیشگامانه و 
هیجان انگیز بود و در عین حال . یک خواننده 
درخشان. از تو برای الهام بخش بودن و تمام 
خاطــرات راک اند رول متشــکرم«. »رینگو 
اســتار« نیز در توئیتی نوشــت: »خداوند به 
جــری لی لوئیــس و خانــواده اش آرامش و 
عشق دهد«. »جین سیمونز« نیز او را »یکی 
از پیشــگامان راک اند رول« و »یک یاغی تا 

انتها« نامید.

مرگ موسیقیدان معروف به قاتل

پلیس هلند ســه فعال محیط زیســت را به 
دلیل حمله به نقاشــی »دختری با گوشواره 

مروارید« دستگیر کرد.
به گزارش ایســنا و به نقل از گاردین،  پلیس 
هلند سه فعال محیط زیست را پس از حمله 
به »دختری با گوشــواره مروارید«، شاهکار 
عصر طلایــی »یوهانس ورمیر« دســتگیر 

کردند.
ایــن شــاهکار هنــری کــه در »مــوزه 

مائریتشــویس« واقع در »لاهــه« نگهداری 
می شود، جدیدترین هدف گروهی از فعالان 
محیط زیســتی اســت که اعتراضشــان به 
استفاده از سوخت های فسیلی را با هدف قرار 
دادن آثار هنری مشهور موسسات و موزه های 

مهم جهان نشان می دهند.
ویدئویی که در فضای مجازی منتشــر شده 

اســت، دو مرد را نشان می دهد که پیراهنی 
با عبارت »استفاده از نفت را متوقف کنید« 
بر تن دارند و مقابل این نقاشــی ایستاده اند. 
یکــی از این افراد ســعی دارد ســرش را به 
نقاشی بچسباند و در همین حین فرد دیگر 
یک قوطی سوپ گوجه فرنگی را بر سر دیگر 

معترض می ریزد.

مســوولان »موزه مائریتشــویس« با انتشار 
بیانیه ای اعلام کردند، نقاشــی »دختری با 
گوشواره مروارید« مورد بررسی کارشناسان 
قرار گرفته است و طبق نتایج بررسی ها این 

نقاشی آسیب ندیده است.
پیش از این معترضان روی نقاشی گران قیمت 
»کومه ها« اثر »کلود مونه« نشاسته ریختند. 

این نقاشی چند ســال پیش توسط »هاسو 
پلاتنر« مجموعه دار معــروف آثار هنری به 
قیمــت ۱۱۰.۷ میلیون دلار در یک حراجی 
خریداری شــد و از سال ۲۰۱۷ برای نمایش 
به موزه باربرینی در شــهر پوتســدام آلمان 

امانت داده شده است.
پیش تر نیز دو معترض در گالری ملی لندن 
به تابلونقاشی معروف »گل های آفتاب گردان« 

اثر گران قیمت »ون گوگ« حمله کردند.

حمله به »دختری با گوشواره مروارید«


